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صدهـا سـال از فـروزش شـمع وجـود مقـدس سـلاله ای از خانـدان عصمـت و 

طهـارت )علیهم السـلام( در ایـن دیـار می گـذرد و در گـذر سـالها و اعصـار هـر 

دلـداده ای بـه اقتضـای بضاعـت و معرفـت خویـش، پیشـانی ارادت بر این آسـتان 

کبریائی سـاییده اسـت. 

گاه، بـه رسـم وقـف، یـادگاری از خـود بـرای همیشـه مانـدن بـر ایـن درگاه 

می گـذارد و گاه حـرف دل را در جامـه شـعر و کلام پیشـکش می کنـد. گاه بـرای 

خدمت، مجاور این آسـتان می شـود تا خاضعانه عرض ادب کند و گاه از دورترین 

فاصلـه خاکبوسـی می کنـد.

امـا چیـزی کـه ایـن میـان اهمیـت نـدارد، فاصلـه اسـت. اگـر فاصلـه دل تـا 

آسـتانش، یـک قـدم باشـد، چـه بـاک که کجـای این خـاک ایسـتاده اسـت؟ چراکه 

آنچـه میـان تـو و محبـوب اسـت، ورای فاصله معنا شـده و اتصـال از معبری دیگر 

حاصـل می شـود. 

هرکجا با هرکسِـوتی، بر درگاه خدمتی ایسـتاده باشـی، در ورای همه تصویرها، 

بلندای قامت اوسـت که در قاب چشـمانت تجسـم می یابد، گویی از نزدیک ترین 

فاصله در پیشـگاه آسمانی اش لباس خدمت پوشیده ای. 

چـه طبیـب باشـی کـه بیـمار نیازمنـدی را در دور افتاده تریـن خطـه ایـن خاک 

درمـان  کنـی، چـه آمـوزگاری کـه طفل محـروم گریزپـای را بـه مِهر اسـتادی تعلیم 

دهـی، چـه هنرمنـدی کـه ارزشـمندترین دارایی ات را بـرای بیان حقیقـت بیارایی، 

بی گـمان لبـاس فاخر خدمتـش را پوشـیده ای...

موسسـه آفرینش هـای هـنری آسـتان قـدس رضـوی، در راسـتای توسـعه مفهوم 

خدمـت بـه ایـن آسـتان مقـدس، بـه سـهم خود تـلاش خواهـد کـرد زمینـه را برای 

حضـور پویاتـر خادمیـن عرصـه فرهنـگ و هنر، در جهـت اعتلای فرهنگ اسـلامی 

ایرانـی، خصوصـا فرهنـگ رضـوی و آرمان هـای انقـلاب اسـلامی فراهـم آورد.

  عکس از: سروش جوادیان؛      

جشنواره عکس خانه دوست

www.SID.ir

Archive of SID


